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نزدیک ببینند. بعد از آن و با گذشت زمان چون که ایشان از وضعیت 
شــهر بندرعباس آگاه بود به دســتور امام خمینــی)ره( به بندرعباس 
رفــت و وقتــی که هنوز ســپاه بیش از یک ســال نبود که تشــکیل شــده 
بود به دســتور حضرت امام در بندرعباس ســپاه این شــهر را تشــکیل 
داد. همچنین ایشــان در آن شــهر قاضی بود و مدرسه علمیه‌ای را در 
بندرعباس تأســیس کــرد و حتی خانه‌های تیمی کــه قاچاق دختران 
در آن اتفــاق می‌افتاد، شناســایی و منهــدم کرد و ســرکرده‌های آن‌ها 
را محاکمــه و اعــدام کرد. بعد از مدتی امام‌جمعه بندرعباس شــد تا 
اینکه در انتخابات مجلس شورای اسلامی شرکت کرد و نماینده مردم 
بندرعباس در مجلس شــد و به تهران آمد. زمانی که ایشــان نماینده 
مجلس شــد، مــا نیز به همراه ایشــان به تهران رفتیــم و در یک خانه 
اســتیجاری زندگی می‌کردیم و جالب اینجاســت که ایشــان به همراه 
شش نفر از نمایندگان مجلس که مقام معظم رهبری نیز یکی از آن 
بودنــد، هیچ حقوق از مجلس دریافــت نمی‌کردند و با همان حقوق 

طلبگی امرار معاش می‌کرد.
 ë حاج‌خانم؛ از همکاری‌های شــهید حقانی با مقام معظم رهبری

در مجلس شورای اسلامی برای ما توضیح می‌دهید؟
ایشــان در مجلس شورای اســامی همکاری‌های نزدیکی با مقام 
معظــم رهبری و شــهید چمران داشــت به گونه‌ای کــه مقام معظم 
رهبری در دوره اول مجلس شــورای اسلامی رئیس کمیسیون دفاع و 
شهید حقانی معاون ایشان دراین کمیسیون بود. مقام معظم رهبری 
درخصــوص فعالیت‌هــای ایشــان در مجلس بعد از شــهادتش یک 
تعبیری دارند که می‌فرماید وقتی که شــهید حقانی شــهید شد، انگار 
که کمیســیون دفاع بی‌پدر شــد. حضــرت آقا همیشــه از فعالیت‌ها و 

کوشش‌های ایشان تعریف و تمجید می‌کنند.
 ë شــهید حقانــی درخصــوص مبــارزه بــا منافقیــن فعالیت‌های

بســیاری به اقتضای شــرایط آن سال‌ها داشت؛ آیا شــما در جریان 
این فعالیت‌ها بودید؟

غلامحسین مردی بسیار شجاع و نترس بود و شاید یکی از عواملی 
که باعث شد از مبارزین اصلی با منافقین باشد همین ویژگی شجاعت 
ایشان بود؛ به‌گونه‌ای که یکی از ابعاد اصلی فعالیت ایشان، مبارزه با 
گروهک‌هــای منافــق بوده اســت. تلاش‌های ایشــان در جهت مبارزه 
با منافقیــن به‌گونه‌ای بود که در بندرعباس بســیاری از ســرکرده‌های 

منافقین را دستگیر و محکوم کرد.
 ë شهید حقانی بعد از اینکه از بندرعباس به تهران منتقل شد، چه

اقداماتی را به انجام رساند؟
بعــد از اینکه از بندرعباس آمدیم، در تشــکیل ســازمان تبلیغات 
اســامی، دفتر تبلیغات، حزب جمهــوری و... اقدامات مؤثری انجام 

داد.
 ë از حــزب جمهوری گفتید؛ چه شــد که آقــای حقانــی وارد اولین

تشکیلات جمهوری اسلامی شد؟
جلســات حــزب جمهوری تشــکیل شــد و ایشــان چــون بــا آقایان 
بهشتی و آقایان دیگر که هم عقیده خودش بودند حضور داشت، در 
ایــن حزب وارد شــد و به کار تشــکیلاتی ورود پیدا کــرد و به کار حزب و 

تحزب اعتقاد داشت.
وقتی ایشــان می‌خواست شــهید بشــود یکی از بازماندگان حادثه 
حــزب جمهــوری تعریف می‌کــرد که آقــای حقانی تأکید داشــت که 
جلــوی مجلس را پر کنند و جمعیت جلو برونــد و خودش هم دقیقاً 
جلو نشست، همان آقا می‌گفت اگر شهید حقانی عقب می‌نشست، 

ممکن بود زنده می‌ماند.
 ë یکی از مهم‌ترین بخش‌های حزب جمهوری که کمتر در مورد آن

گفته‌شــده؛ موضوع میرحسین موسوی اســت؛ آیا شما در جریان 
این امور بودید؟

نه متأسفانه من این مسائل را نشنیدم ولی زمانی که آقای روحانی 
یک سمتی داشت؛ ما مستأجر خانواده شهید گل‌محمدی در خیابان 
دیالمه بودیم، آقای حقانی آمد خانه و به دامادمان گفت این روحانی 
آدم تجمل‌زده‌ای اســت و نمی‌تواند یک اتــاق را هم اداره کند این در 

ذهن من نقش زده شده است و آن را بخوبی به یاد دارم.
یک‌بار یکی از اقوام به خانه ما آمد و ادعا کرد آقای حقانی حقوق 
زیادی دریافت می‌کند، من از آقا این موضوع را پرسیدم ایشان گفتند 
مــن هیچ حقوقــی دریافت نمی‌کنم و من به آن فرد گفتم که ایشــان 
هیــچ حقوقــی دریافت نمی‌کند و مــا با همان حقوق طلبگی ایشــان 

زندگی می‌کنیم.
 ë ارتبــاط شــهید حقانــی بــا شــهید بهشــتی بــه عنــوان یــک فرد

تشکیلاتی چگونه بود؟
ارتباط ایشــان با شــهید بهشتی بسیار نزدیک بود و به منزل شهید 

رفــت و آمــد می‌کــرد ایــن ارادت تــا آنجایــی بود کــه یک وقتــی آقای 
حقانی از بنی‌صدر پرسیده بود که این سید با شما چه کرده که جواب 
ســامش را نمی‌دهید. یادم می‌آید که وقتی بندرعباس بودیم آقای 
بنی‌صدر به کاخ رفت آقای حقانی به بنی‌صدر در همان مقطع گفته 
بود مردم کپرنشــین منتظر دیدن رئیس‌جمهورشان هستند آن‌وقت 
شــما آمده‌ایــد در کاخ نشســته‌اید و او در جــواب شــهید گفتــه بود این 
کپرنشــین‌ها در کپر بنشــینند و من کاخ‌نشــین هســتم و به من ربطی 
ندارد که کپرنشــین‌ها چه می‌کنند، آقای حقانی بســیار ناراحت شده 

بود و رفته بود.
 ë یعنــی آقای حقانــی از همان ابتــدا متوجه خط‌ و ربــط بنی‌صدر

شده بود؟
بله ایشــان بارها حتی در جمع فامیل مخالفت می‌کرد و تا زمانی 
کــه بنی‌صدر خلع شــد حرف‌های آقای حقانی را بــاور نمی‌کردند و با 
شــجاعت ایــن مخالفت را اعــام می‌کرد، امــا وقتی بچه‌ها از ایشــان 
می‌پرسیدند آقاجان بنی‌صدر بد است می‌گفت وقتی امام بفرمایند 
بــد اســت، ما هم می‌گوییم و جلوتر از امــام حرکت نمی‌کنیم فعلًا او 

رئیس‌ جمهور ماست.
 ëحاج‌خانم؛ از روز شهادت حاج‌آقا حقانی برای خوانندگان ما بگویید؟

قبل از شــهادت بچه‌ها در خانه بودند، حاج‌آقا با بچه‌ها بازی کرد 
یک اتاقی داشتیم که در آن اتاق رفتند من متوجه شدم که مدت نسبتاً 
طولانی داخل آنجا هســت به ســراغش رفتم و گفتم باخدای خودت 
خلــوت کرده‌ای؟ احســاس کردم اصــاً در این دنیا نیســت بعد نماز 
خواند و گفت من ســه روز اســت که میوه نخورده‌ام و تقاضای خربزه 
کرد، در همین حال به بچه‌ها گفت مادر شــما خیلی زحمت‌کشیده‌، 
اگــر زحمت ایشــان نبود، من بــه اینجاها نمی‌رســیدم و گفت مراقب 
مادرتان باشید، ایشان در حقیقت وداع می‌کرد اما ما متوجه نبودیم. 
به ایشــان گفتم امروز بــرادرم علی را به مجلــس نمی‌بری؟ گفت نه 
امروز مجلس خیلی شــلوغ اســت و تنها راننده‌ام را می‌برم، ایشان از 
راننــده و محافظ پرهیز داشــت البتــه یک موضوعــی را بگویم زمانی 
ایشان به زندانیان گروه فرقان درس می‌داد یک‌بار برای رفتن به اوین 
خودش پشت فرمان نشســت البته رانندگی‌اش خوب نبود به ایشان 
گفتم چرا با راننده نمی‌روید در پاســخ گفت می‌ترســید بدون همسر 
شــوید وقتی به اوین رسید، تماس گرفت و خبر سلامتی‌اش را به من 

داد.
 ëبعد از وداع چه اتفاقی افتاد؟

ایشــان وداع کرد و رفت و ســاعت حدود هشــت و نیم یــا 9 بود که 
پســر صاحب‌خانه‌مان در زد و خواســت دامادمــان به مقابل در بیاید 
او هم لباس پوشــید و به بهانه اینکه در پارک لاله بمبگذاری شــده با 
بــرادرم از خانــه رفتند اما برادرم برگشــت زیرا من هفــت ماهه باردار 
بــودم و او بــه خانــه آمده بود تــا تلفن را قطع کند و من نگران نشــوم؛ 
اما من فهمیدم تلفن قطع است به خانه صاحبخانه رفتم تا از تلفن 
آن‌هــا تمــاس بگیرم، دلم شــور مــی‌زد آقای حقانــی دیر کــرده بود و 
نمی‌دانســتم حزب منفجر شده اســت صاحبخانه هم چیزی به من 
نگفت به حیاط آمدم دیدم ســروصدای آمبولانــس می‌آید با خودم 
گفتم حتماً خبری هســت تا ساعت ده و نیم یازده شب که دامادمان 
آمد و گفت در حزب بمبگذاری شــده دعا کنید آقای بهشــتی شــهید 
نشود، سراغ آقای حقانی را گرفتم که در جواب گفت آقا در حال کمک 
کردن اســت در حالی که آقای حقانی به شــهادت رسیده بود و بعد از 
شهید بهشتی و شهید منتظری نفر سومی بود که پیکرش به سردخانه 
منتقــل شــده بود تا ســاعت 12 شــب همــه خوابیدند اما مــن خوابم 
نمی‌برد تا حوالی صبح بیدار بودم که یکی در حیاط را زد، خیال کردم 
آقای حقانی اســت در را باز کردم دیدم ماشین آقای حقانی است اما 
خودش در آن نیســت یک لحظه منقلب شــدم و صحنه قتلگاه امام 
حسین که اســب بدون صاحب به خیمه‌گاه برگشت، مقابل چشمم 
مجســم شــد بدنم لرزید. در را بســتم و به ســراغ دامادمان آمدم، به 
راننده فهماندند که من چیزی نمی‌دانم بعد از اینکه آمد سراغ آقای 
حقانــی را کــه گرفتم گفت آقا مجروح شــده و در بیمارســتان اســت و 
اجازه بدهید تا صبح بشــود به دیدارش برویم هوا کمی روشــن شد و 
قصد کردم خودم به تنهایی بروم که گفت به جدم قسم خودم شما 
را می‌برم، در حیاط خانه فهمیدم شیشــه ماشــین آقا شکســته است 
بعد به سمت خانه مادر آقای حقانی رفتیم و به بهانه اینکه با ایشان 
بــرای ملاقات برویم حرکت کردیم پدر آقای حقانی بیمار بود یکی از 
خواهرهای ایشــان را آوردیم تا پدرش تنها نباشد و به سمت خانه راه 
افتادیم وقتی پرسیدم چرا به خانه می‌رویم گفت بروید خانه بنشینید 
من بیمارستان را پیدا کنم. بعد به دنبال شما می‌آیم، در خانه خواهر 
و صاحبخانه و ... آمدند، من حال خوبی نداشتم، ساعت شش رادیو 

را روشن کردم، گوینده اسامی شهدا را به ترتیب شهید بهشتی، شهید 
منتظــری و غلام‌حســین حقانی خواند مــن فریاد کشــیدم، بچه‌ها از 
خواب پریدند، فضا متشنج شد، دامادم آمد به او گفتم تو می‌دانستی 
آقای حقانی شــهید شده گفت بله حاج‌خانم اما می‌ترسیدم به شما 
بگویم. من ساعت 10 آقای حقانی را در سردخانه نزدیک پارک شهر 
دیدم. شهید وصیت کرده بود اگر اتفاقی برایش افتاد، او را در قم دفن 
کنیم و پیراهنی داشت که خودم برایش دوخته بودم. به من گفته بود 
خانم من با این پیراهن خیلی شکنجه شدم این را در قبر من بگذارید 
تا به امام حسین بگویم من با این پیراهن خیلی شکنجه شدم. شهید 
در تهران تشــییع شــد و طبق وصیتش به قم برده شــد. من ماجرای 
پیراهن را فراموش کرده بودم شــب به خواب یکــی از اقوام‌مان آمده 
بــود و ســفارش کرده بود که پیراهن را از یاد نبــرم و پیراهن را بردیم و 

همراه ایشان در شیخان دفن کردیم.
 ë شما بعد از شــهادت شــهید حقانی به دیدار مقام معظم رهبری

رفتید؛ لطفاً حال و هوای این دیدارها را برای ما توصیف کنید؟
بلــه ما چندین بار بــه دیدار آقا رفتیم، زمان ریاســت جمهوری به 
خدمت‌شــان رفتیم، فرزند آخرم غلامحســین چون بعد از شــهادت 
پــدرش بــه دنیا آمد هــم نام پــدرش شــد. در آن دیدار غلام‌حســین 
کوچک بود که با آقا دیدار کردیم. بعدها هم دیدارهای زیادی داشتیم 
مثــاً در ســالگرد هفتم تیر بــا بچه‌ها می‌رفتیم الآن هم حواس‌شــان 
بــه بچه‌های شــهدا هســت و هنــوز هم پیگیر حــال بچه‌ها به واســطه 
پسرشــان هســتند؛ آقا یک‌بار به دیدار مادر شــهید حقانــی به صورت 
خصوصــی آمدنــد و با دیــدن بچه‌ها و نوه‌هــا فرمودند آقــای حقانی 
مصداق انااعطیناک الکوثر است در همان دیدار پسر بزرگم مقابل آقا 
نشســته بود و آقا خطاب به او می‌گفــت پدرتان مخلص بود و دائم از 
حاج‌آقا تعریف می‌کردند، امیدوارم خدا سایه آقا را بر سر ما نگه دارد 

و دشمنان ایشان ذلیل شوند.
 ëشهید حقانی آیا با شهید لاجوردی هم ارتباط داشت؟

بله، یک‌بار بعد از شهادت، آقای لاجوردی ما را میهمان کرد و در 
اوین جای حاج‌آقا را به ما نشــان داد و برای ما درباره ایشــان صحبت 
کرد و از حاج‌آقا خاطرات زیادی داشت و معتقد بود شهید حقانی در 
فعالیت برای انقلاب بســیار زیرک و شــجاع بود و معتقد بود شــهید 

حقانی حتی در زندان هم آرام نمی‌نشست.
 ëو صحبت پایانی؟

مــن تنهــا از مســئولین تقاضــا دارم بــه مردم برســند. ما مــردم و 
رهبر خوبی داریم که اکنون در ســختی هســتند. ا‌ن‌شــاءالله مســئولین 
تــا می‌تواننــد به مــردم خدمت کنند چــون انقلاب از آن مردم اســت 
و مــردم با شــرایط اقتصادی فعلی در ســختی هســتند البته این ‌یک 
نوع جهاد اســت، من الآن هم با وجود بیمــاری میان مردم می‌روم و 

برایشان از سختی‌های زندگی‌ام می‌گویم.

من تنها از 
مسئولین تقاضا 

دارم به مردم 
برسند. ما مردم 

و رهبر خوبی 
داریم که اکنون 

در سختی 
هستند. ا‌ن‌شاءالله 

مسئولین تا 
می‌توانند به 

مردم خدمت 
کنند چون انقلاب 
از آن مردم است 
و مردم با شرایط 
اقتصادی فعلی 

در سختی هستند 
البته این ‌یک 

نوع جهاد است، 
من الآن هم با 
وجود بیماری 

میان مردم 
می‌روم و برایشان 

از سختی‌های 
زندگی‌ام می‌گویم


